
 صلات ظهر، وســط جلز و ولز بادمجان ســرخ کردن 
روی اجــاق، چشــم مان افتــاد بــه تلویزیون. مســتند 
خارجکــی، ینگــه دنیا را نشــان مــی داد؛ آن  ســر دنیا 
دیــوار  و  پیشــتر، در  نــام،  اســت دیترویــت  شــهری  

خانه هایشان را با چوب و الوار می ساختند.
عمری گذشــته، خانه ها کهنه شــدند، زهوارشــان در 

رفته است.
بســاز بندازهــای رنــد پدرســوخته افتاده ا   نــد به جان 
شــهر، خانه هــا را می کوبنــد، عوضــش بــرج و باروی 

دیلاق می سازند.
یــک جوانــک یــک لا قبــای عزب اوغلــی پیدا شــده، 
یک گوشه کار را دست  گرفته، چوب های سالم را سوا می کند می برد زیر زمین 

خانه اش، مزقون می سازد!
پســین مســتند، با خودمان گفتیم همچیــن بیراه نمی رودها، خــدا را خوش 
نمی آید دار و درخت تلف کنند آلت دســت مزقونچی بســازند، این چوب ها 

هم مزقون نشوند، هیزم می شوند می سوزند.
تصور کردیم لابه لای نغمه و نشــید مزقونچی، صدای هق هق زنی اســتماع 
می شود که عهد و موسمی الوار مزقون، چاردیواری منزلشان بوده؛ شوهرش 
کانهــو فیلــم  خارجکی، چمدان بســته به تــرک عیــال و اولاد، بی غیرت! زن 
چمــدان شــوهرش را چســبیده کــه: »بیبــی دونت گــو پلیــز، وی لاو یو« لکن 
مردک آسمان جل که حکما تنبونش دوتا شده، به خرجش نمی رود... اصلًا 

گور بابایش که رفت!
یا وســط رِنــگ و رِنگ مطرب، صدای قهقهه دخترکی بیایــد از لابه لای الوار؛ 
نقل هفتاد سال پیش  است، تازه عروسی جهاز می چیند با شوهرش، از نفس 
می افتند، وســط اثاث نچیده شلخته پلخته ولو می شــوند گلویی تازه کنند... 
ایــن خارجکی ها سوســولند، لتــه و کاپوچینوی اســتارباکس کوفــت می کنند! 
سرشــان نمی شــود آدمیزاد خسته اش که باشــد باید چای را، آن هم داغ داغ 

هورت بکشد...
الحق مداقه و تورق تاریخ و تذکره و کتب، مؤید فرمایشــات ماست که مردم 
یــوروپ و امریــغ به حــد و مقــدار ادعایی که با ســینماتوغراف ثبــت کرده به 
مردم ربع مسکون عرضه داشته اند، فرهنگ و کمالات نداشته، هشت تاریخ 
تمدنشــان گرو نه اســت. فی المثل در فیلم های امریغ رؤیت می کنیم اهالی 
ایالات وسترن نشــین، آفتاب-ســوخته و لیل المنظر با البســه خاک گرفته به 

منزل مراجعه کرده پای میز جلوس می کنند به جهت تناول طعام؛ میز تر و 
تمیز و منسوج کتان-بافت چیده از هر قسم مأکولات مطبوع و خوش منظره، 
خورش و خوراک ســاخته آدم هوس می کند دســت بیندازد حاق تلویزیون، 
ناخونــک بزنــد لاکــن امــروز روز، جز به فســت فــود و مــک دونالــد و کنتاکی 
ارتزاق نکرده، قوت غالبشــان از همین قســم آت و آشغال هاست. خودمان 
تشــریف فرما شــدیم یکی از رســتوران های خارجکی، به چشم رؤیت کردیم 
بــا چــه دبدبه کبکبه و قر و قمیش و اســباب خوش منظــره و اداهای اغرب و 
اعجب، روایح اشتهابرانگیز راه می اندازند آدم خیال می کند چه ضیافتی در 
انتظار اســت لاکن عوض نیم مثقال اطعمه نامعلوم به قد و قواره دو لقمه 
با دورچین علوفه دام و ســس و چاشــنی، پول خون پدرشان گرفته آدم را به 
غلط کردن می اندازند. در مملکت خودمان تاریخ اطعمه گواه است اطعمه 
و اشــربه و مأکولات چه به قاعده و ذوق تغار می شــوند. پروگرم دارند دام از 
کدام مرتع ســوا شــود، گوشــت با چه قسم رستنی و ســبزیجات معطر شود، 
برنج از کدام شــالیزار بیاید، با کــدام نمک خیس بخورد، روغن از دنبه کدام 
چارپا باشد، حبوبات چند صباح سد نفخ شود، ادویه به قاعده تفت بخورد... 
القصــه در الطعمه خودمان معجزه  ایســت که ایــن خارجکی ها به ضرب و 
زور تاریخ سازی به رقابتش می آیند. رنجه خورشگری کم از کیمیاگری ندارد.
اهالی امریغ و یوروپ جز در مأکولات، در صناعت عطرسازی هم ادعایشان 
می شــود. همین مملکت فرانس، عطر می ســازد هوش از ســر آدم می رود، 
می فرســتند دیگــر ممالــک، به قیمت هــای گزاف. حمل بر شــوآف نباشــد، 
پیرارسال تولدمان آقای او یکی از همین عطرهای مملکت فرانس ابتیاع کرد 
جهت هدیه، بغایت گرانبهــا و مطبوع طبع و خوش رایحه؛ دلمان نمی آید 
استعمال کنیم، خوف داریم تمام شود. گذاشتیم جهت خوش منظرگی سر 
طاقچه مهمان می آید ببیند. پی جو شــدیم ملتفمان شــد اهالی ینگه دنیا تا 
همین چندسال پیش مستراح سرشان نمی شد. ماهی سالی گذرشان به رود 
و دریا می افتاد استحمام می کردند. هنوز که هنوز مستراحشان شلنگ و آب 
کر ندارد. آدم دلش بهم می خورد. به همین جهات عوض بنای مســتراح و 

حمام آمدند عطر ساختند بوی کثافات به ترفند عطر مستتر کنند.
القصــه ملتفــت شــدیم قــر و قمیش و رنــگ و ریــای این خارجــی جماعت 
بــه جهــت تطهیر تاریــخ قوس قزح و مضمحلشــان اســت، به ضــرب و زور 
هالیوودشــان تاریخ دست ســاز به خوردمان می دهند خیــال برمان می دارد 
چــه فرهنگ و تمدنی پســله اعمال و افعالشــان دارند. پناه بــر خدا از فریب 

مستغربین.

ë یاد
دهم دی ماه به سالروز وداع دوستداران موسیقی با یکی از چهره های 
سرشناس این عرصه هنر کشورمان گره خورده است؛ ناصر عبداللهی، 
خواننده پاپ بندرعباسی که بیش از همه به دلیل انتشار ترانه »ناصریا« 
به محبوبیت دســت  یافــت. علاقه مندی اش به موســیقی از ســال های 
نوجوانی و سیزده سالگی  آغاز شد و خیلی زود کار خود را در صدا وسیما 
و حــوزه هنــری ســازمان تبلیغات اســلامی اســتان هرمزگان آغــاز کرد. 
بیشتر اشعار ترانه های آغازین او از سروده های محمدعلی بهمنی بود. 

ترانه های مورد انتخاب وی در آلبوم هایش بیشتر دارای مفاهیم اجتماعی و حماسی )مانند ترانه های »یادم 
باشــد«، »کودکان خیابانی«، »سربلند« و »شــیوه ما«(، مذهبی )مانند ترانه های »مهر علی و زهرا«، »احمد 
ثانــی«، »یــا فاطمه« و »مهر دلبر«( و عاشــقانه )مانند ترانه های »تو ای عشــق«، »ماه من«، »بهت نگفتم« 
و »راز«( بودند. او از ســوم آذر ســال 1385 به کما رفت و ســرانجام در 29 همان ماه و در حالی که 35 ســال از 

زندگی اش می گذشت، در بیمارستان هاشمی نژاد تهران با زندگی وداع گفت.

ë »جایزه  هندی ها به »لوپتو
»لوپتــو« بــه کارگردانــی عبــاس عســگری موفق بــه دریافــت جایزه 
بهترین انیمیشــن از جشــنواره احمدآباد هند شــد. چهارمین دوره این 
رویــداد بین المللــی کــه از 2۴ تا 29 دســامبر برابر با 3 تا 8 دی در کشــور 
هنــد برگزار شــد، با هدف جذب مخاطب بیشــتر برای ســینمای کودک 
در سراســر جهان شکل گرفته است. »لوپتو« که هم اکنون در سینماهای 
سراسر کشور در حال اکران است، با تکنیک سه بعدی و برگرفته از قصه و 
فضایی کاملًا ایرانی و به همت هنرمندان جوان کرمانی تولید شده است. 

فروش این انیمیشن در گیشه سینماهای ایران به مرز 11 میلیارد تومان رسیده است. انیمیشن »لوپتو« پیش از 
این نیز در جشنواره یونیورسال کشور ترکیه، سیه را کشور بولیوی و کیدز کشور هند نیز حضور پیدا کرده بود. پخش 

بین الملل این انیمیشن سینمایی برعهده مرکز بین الملل سوره است.

ë !درگذشت کارگردان مشهور و پرحاشیه
»روجــرو دئوداتــو« کارگردان فیلم ترســناک »کانیبال هولوکاســت« 
کــه آن قدر جنجالی شــد که خیلی از کشــورها ممنوعش کردنــد، در 83 
سالگی از دنیا رفت. از او به عنوان هنرمندی یاد می شود که الهام بخش 
تارانتینو بوده اســت. این فیلم را یکی از بدتریــن فیلم های تمام دوران 
می دانند، ســاخته ای کــه هنوز هم به مواردی از جمله ترویج خشــونت 
متهم اســت. البته این فقط یکی از مواردی اســت که »روجرو دئوداتو« 
را بابتش سرزنش می کردند، او به قتل چندین بازیگر در برابر دوربین و 

برای نمایش وحشی گری واقع گرایانه متهم شد که از دست همه آن اتهامات رهایی یافت. او در طول دوران 
کاری اش فیلم های دیگری هم ساخت اما بابت »کانیبال هولوکاست« در فرانسه لقب موسیو آدمخوار به وی 
دادند.»دئوداتو«کارش را با چهره هایی همچون »روبرتو روســلینی« و »ســرجو کوربوچی« شــروع کرد و چند 
فیلم موزیکال کمدی در دهه های 19۶۰ و 19۷۰ ساخت و با فیلم جنایی اسپاگتی »مثل یک پلیس زندگی کن، 
مثل یک مرد بمیر« در ســال 19۷۶ ســروصدا به پا کرد. این فیلم به دلیل صحنه های خشــونت بار با سانسور 
روبه رو شــد. وی »آخرین جهان آدمخوار« را ســال 19۷۷ ســاخت که نمایش آن در ۵۰ کشــور ممنوع شد، هر 
چنــد این کارگردان ســینما با وجود فعالیت هایش کارنامه خوبــی را به جهت مباحث اخلاقی ثبت نکرد اما 

الهام بخش فیلمسازانی چون کوئنتین تارانتینو، الی راث و اولیور استون شد.

ë نگاهی به انیمیشن های کریسمسی
آغــاز ســال نوی مســیحیان جهــان، اغلب بــا پخش انیمیشــن های 
متعددی با موضوع کریســمس همراه می شــود. »کلاوس« یکی از این 
انیمیشن ها در ژانر خانوادگی، کمدی و ماجراجویی است. این انیمیشن، 
داستان یک پستچی را روایت می کند که در هنگام انجام مأموریت خود 
در یک شــهر یخ زده واقع در شــمال متوجه می شــود که بابانوئل خود را 
مخفی کرده اســت و... انیمیشــن گرینچ هم در ژانر فانتزی، خانوادگی، 
کمدی و موزیکال ســاخته شــده و درباره یک موجود سبزرنگ و عبوس 

اســت که از کریســمس نفــرت دارد، امــا یکی از مشــهورترین این ســاخته ها بویژه بــرای ما ایرانیان، »ســرود 
کریسمس« است که بارها شاهد پخش آن از تلویزیون خودمان بوده ایم. این انیمیشن در ژانر درام، فانتزی 
و ماجراجویی اســت. داستان حول محور شخصیت اســکروچ، مردی خسیس و بداخلاق است که در آستانه 
کریسمس با تنگ نظری خود دل دیگران را می شکند. اگر علاقه مند به اطلاع از دیگر انیمیشن هایی که با این 

موضوع ساخته شده اند هستید، سری به گزارش ایسنا بزنید.
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سخن روز

پذیرایی از میهمان ناخوانده

حامد شــیخی: معتقدم در شــأن هنرمندان ما نیست که حرف دلشــان را در فضای مجازی بزنند چون این کار را همه می توانند 
انجــام دهنــد. بچه های تئاتری ثروتی به نام صحنه تئاتر دارند که در آنجا می توانند حرفشــان را بزنند در حالی که اگر صحنه 
تئاتر را خالی کنند برای همیشه این امکان را از دست می دهند. ما می توانیم انتقاد و حرف دلمان را حالا می خواهد مربوط 
به هر طیف فکری که باشد به شکلی هنرمندانه و حتی در لفافه به تصویر بکشیم تا اینکه بخواهیم مثلًا در فضای اینستاگرام 
حرفمان را بزنیم. ما می توانیم از تجربیات گذشته در خدمت اتفاقات امروز استفاده کنیم و تاریخ را برای مخاطبان مان زنده 

کنیم.

جای حرف هنرمند در فضای مجازی نیست

 تلفن: 88761720  نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075 
 پیامک: 3000451213  روابط عمومی / نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208 

صندوق پستی: 5388-15875 / امور مشترکین: 88748800
چاپ: چاپخانه های همشهری، شرکت چاپ جام جم

 NISCERT سازمان آگهی هاي روزنامه ايران: دارنده گواهینامه ايزو 9001 از شركت
پذيرش سازمان آگهي ها: 1877 )021(  

انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ايران: 88548892-5
http://irannewspaper.ir

 سال بیست و هشتم  شماره 8091  شنبه   10 دی 1401

اینس/ کارلوس فوئنتس

زندگی خیلی چیزها یادمان می دهد و ما مقصریم که 
یاد نمی گیریم و بارها و بارها در همان تله شیرین گرفتار 

می آییم...!
حضرت محمد)ص(:

محبوب ترین شما در نزد خدا، خوش اخلاق ترین شماست.
مجمع البیان، ج ۱۰، ص ۸۷ 

ماجراهای خانم  آقای او

پرده برداری از دسایس ینگه دنیا

از صحبت های کارگردان نمايش »بهرام به روايت هفت پیکر« با مهر

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
یــادی از ناصرعبداللهــی در ســالروز وداعــش بــا زندگــی و کســب افتخــاری 
بین المللی برای انیمیشــن »لوپتو« از جمله مطالبی هســتند که در مجازی امروز 

می خوانید.

صنعت نشــر کتــاب در ایران که عمــر بیش از یکصد 
ســال دارد، دســتاوردهای زیادی در این مدت داشته 
و دارد، امــا واقعیت امر آن اســت که اجزای مختلف 
ایــن صنعــت در ایران همپای هم رشــد نکــرده و در 
برخــی قســمت ها هنــوز ناهماهنگی های زیــادی به 
چشــم می خورد که برطرف کــردن همه این نواقص 
بــه زمان نســبتاً طولانی نیــاز دارد. از جمله در بخش 
توزیــع کتــاب که هنــوز با موانــع جدی زیــادی مواجه 
اســت و در شــرایط خــاص، مانند تمرکز ایــن بازار بر 
فــروش آنلاین، مســأله توزیع کتاب بــرای خریداران 
غیرحضــوری را با چالش های جــدی مواجه می کند. 
واقعیت هــای موجود نشــان می دهد بــازار کتاب ایران خود را برای شــرایط 
متفاوت آماده نکــرده و در مواقع خاص، مانند همین فروش غیرحضوری 
کتــاب بــا مشــکلات عدیــده ای مواجه می شــود. در ایــن خصــوص، یکی از 
مشــکلات مطــرح در روزهای اخیر، آشــکار شــدن برخــی محدودیت ها در 

چرخه توزیع کتاب در وضعیت های تازه است. 
بــه عنــوان مثال، بــا راه اندازی »ســامانه فروش کتــاب« کــه از چندی پیش 
فعالیــت خــود را شــروع کرده و قــرار اســت پل ارتباطــی بین کتابفروشــان 
و خریــداران کتــاب در سراســر کشــور باشــد، به دلیــل فراهم نبــودن برخی 
زیرســاخت ها و حتی نبود فرهنگســازی لازم برای حضــور مؤثر تقریباً همه 
کتابفروشــان و خریــداران کتاب در این نوع ســامانه های غیرحضوری، هنوز 
آن طور که باید و شــاید، فعالیت این ســامانه فراگیر و همگانی نشده و تنها 
گروهی از کتابفروشان و همچنین تعدادی از خریداران کتاب از آن استقبال 

کرده اند. 
این در حالی اســت که تاثیرگذاری نهایی این اقدام  به حضور حداکثری 
کتابفروشان و خریداران کتاب بستگی دارد که این سامانه را فعال تر و پررونق 
کنند. با اطلاع رســانی نسبتاً گسترده درباره این سامانه، گروهی از خریداران 
غیرحضــوری کتاب به ســمت ســامانه رفته و بــا چند برابر شــدن تقاضاها، 
مســأله ارسال کتاب برای خریداران غیرحضوری به یک مسأله تبدیل شده 
و برخی از ناشران به تأخیر و  بدقولی در ارسال به موقع کتاب های خریداری 
شــده متهم شــدند. در چنین شــرایط متفاوت و نامتعارفی نمی توان کسی 
را مقصر دانســت، چرا که سلســله عواملی دســت به دســت هم داده اند تا 
مشــکلی به نام »تأخیر در ارسال کتاب های خریداری شده توسط مشتریان 
غیرحضوری« خودی نشــان دهد و بســیاری از ناشــران را با مسأله و مشکل 
تــازه ای کــه پیش از این چندان موضوعیت نداشــت و مطــرح نبود در صدر 
توجهات قرار دهد. نزدیک ترین گزینه برای حل این مسأله، تقویت ناوگان 
ویژه ارســال کتاب در اداره پســت اســت که گویا با توجه به شرایط تورمی که 
بر اقتصاد و جامعه حاکم است، با قراردادهای قبلی امکان خدمات رسانی 

گسترده در این زمینه را با محدودیت مواجه می کند. 
صنف ناشران هم از قبل ناوگان ویژه ای برای این منظور تدارک ندیده و 
عمــلًا برای چنین روزهایی آمادگی لازم را ندارد. بنابراین، راه میانبر همان 
تعامــل کوتــاه مدت بیــن نهادها و ســازمان های مربوطه اســت تــا فعلًا به 
اصطلاح باری بر زمین نماند و کتاب های خریداری شــده توســط مشتریان 
غیرحضــوری به دست شــان برســد و در ادامه برای تــداوم چنین وضعیتی 
فکر اساســی بشــود؛ از جمله، زیرســاخت های لازم برای فعالیت گســترده 
ناشــران در زمینه فروش آنلاین محصولات شــان در اولیــن فرصت فراهم 
شود و با تقویت این زیرساخت ها در بلندمدت، بشود پاسخگوی خریداران 
غیرحضــوری کتــاب شــد کــه روز بــه روز بــر تعدادشــان افــزوده مــی شــود. 
وضعیت ایده آل در این زمینه در شــرایطی به وجود می آید که تقریباً همه 
فعالان صنعت نشــر و همچنین شرکت های خدماتی از جمله اداره پست 
و حتی شرکت های فعال در زمینه توزیع و ارسال کالا در سطح شهر و کشور 
با همدیگر تعامل و همکاری لازم را داشــته باشــند و با همکاری و مشارکت 
بــالا، در گام اول رونقی به بازار کتاب در شــرایط جدیــد بدهند و در گام های 
بعدی به رونق کسب و کار در حوزه حمل و نقل بویژه ارسال کتاب به اقصی 

نقاط کشور کمک کنند. 
بی گمــان تحقق چنین اهدافی به توســعه کتــاب و کتابخوانی و افزایش 
سرانه مطالعه در جامعه کمک شایانی می کند و می توان به نتایج فرهنگی 

مثبت آن در کل جامعه بیش از پیش امیدوار بود.

طی ســال های اخیــر توجه برخی اهالــی کتاب و 
نویســندگان بــه انعــکاس واقعیت هایــی درباره 
پشــتیبانی دفــاع مقــدس جلب شــده و بــر این 
اســاس دیگر همه تألیفات ایــن حوزه به صحنه 
پیــکار رزمنــدگان کشــورمان بــا نیروهــای بعثی 
محــدود نمی شــود. » مــا هم جنگیدیــم« یکــی از مصادیق ایــن تغییر 

است، کتابی که به قلم نرجس توکلی روانه بازار نشرمان شده است.
»ماهــم جنگیدیــم« روایتــی از فداکاری هــای زنــان مــلاردی طــی 
هشــت ســال دفاع مقدس اســت؛ زنانی که شــاید در خط مقدم حضور 
نداشــتند اما آنــان هم برای دفاع از مرز و بوم شــان هر آنچــه را در توان 
داشــتند ، انجام دادند. ناشــر کتاب در همان صفحــات آغازین »ما هم 
جنگیدیم«، درباره یکی از مهم ترین دلایل انتشار چنین آثاری نوشته :» 
تاریخ نگاری انقلاب اســلامی عمیقاً به روایت زنان این انقلاب و طبعاً 
به خود انقلاب بدهکار اســت. زنان شــهید انقلاب و دفاع مقدس، زنان 
مبــارز پیش از انقلاب، همســران مبارزان 
شــهدا  و  رزمنــدگان  همســران  انقــلاب، 
 ... و  جهادگــران  جانبــازان،  و  آزادگان  و 
هنوز به راستی روایت نشده اند؛ زنانی که 
محور خانــواده بوده اند و حضــور آنها در 
عرصه های گوناگون مســاوی با همراهی 
و حضور اعضای خانواده در انقلاب بوده 

است.«
همان طــور کــه در مقدمــه کتــاب هم 
عنــوان شــده روایت های پیش رو در این نوشــته خاطــرات واقعی زنانی 
اســت که بــا مدیریت زنی به اســم شمســی، اتفــاق زیبایــی را در جنگ 
تحمیلــی رقــم زدنــد؛ اتفاقــی که نــه می شــود آن را با هزینه هــای کلان 
دولتی به دست آورد و نه با زور و اجبار. شمسی خانم از سال های جوانی 
و پیــش از انقــلاب در خانــه اش کلاس قرآن برای زنان و کودکان روســتا 
برگــزار می کرد؛ ســخنران های سیاســی را به جلســات خانــه اش دعوت 
می کرد و همین شــد که ساواک او و فعالیت هایش را تحت نظر گرفت. 
با شــروع انقلاب، با همان حلقه منسجم شرکت کنندگان کلاس قرآن، 
اولیــن راهپیمایــی ملارد را شــکل داد و در دوران جنــگ هم با مدیریت 
او، روستای زادگاهش به یکی از مراکز مهم پشتیبانی جنگ تبدیل شد. 
کامیون کامیون نان و مربا و ترشــی و خاکشــیر و ماســت بــود که از ملارد 
راهی جبهه می شد. خانه  و  زندگی شان هم شده بود وقف این کار. مردم 
می گفتند فرش خانه شــان همیشه آردی بود و ... نکته جالب توجه این 
اســت کــه ارزش حرکت جهادی و خودجوش زنــان جهادگر ملارد آنجا 
بیشــتر می شــود که قدمتی چهل ســاله پیدا می کند؛ یعنی کمک رسانی 
و کار جهادی این زنان و نســل های بعدترشــان بــه زمانه جنگ محدود 
نمی شــود و در قالب فعالیت  فرهنگی در گلزار شــهدا، تدارک اردوهای 
جهادی به اطراف ملارد، کمک به زلزله زدگان و ســیلزدگان کرمانشــاه، 
همیــاری در روزهــای کرونایــی و ... ادامــه پیــدا می کند؛ به طــوری که با 
همــت این زنان امروزه گلزار شــهدای ملارد، بــه پویاترین مرکز مذهبی 
شــهر تبدیــل شــده اســت. جغرافیــای ایــن کتــاب مــلارد قدیم اســت، 
روســتایی نزدیکــی پایتخــت و در پنجاه کیلومتــری آن. روســتایی که در 
زمان جنگ جهانی دوم، حدود پانصد نفر جمعیت داشته است. ملارد 
قدیم ســاکنانی از قومیت های مختلف داشــته، از تــرک همدان و تبریز 
گرفته تا کُرد و خراسانی. بعدتر با توسعه اش به شهر، موج مهاجرت ها 
ادامــه پیــدا می کنــد تا جایــی که امــروز تنــوع قومیتــی به خوبــی در آن 
مشهود است. بخش پایانی کتاب با تصاویر و توضیحاتی از فعالیت ها و  
شــخصیت هایی که درباره شان در »ماهم جنگیدیم« می خوانید همراه 
شــده است. گفتنی است که این کتاب در مجموعه تاریخ شفاهی جبهه 
فرهنگــی انقلاب اســلامی مجموعه زنان انقــلاب انتشــارات راه یار قرار 
می گیــرد به پژوهش و مصاحبه محمد مهدی رحیمی و با قلم نرجس 
توکلی نوشــته شــده و با نگاهی ویژه درباره فعالیت های زنان کشورمان 
در پشــتیبانی رزمندگان از خط مقــدم در اختیار علاقه مندان قرار گرفته 

است.
ماهم جنگیدیم / نرجس توکلی / انتشارات راه یار

روایت هایی پرافتخار از زنان ملاردی در دفاع مقدسچرخ های توزیع بازار کتاب را روان تر کنیم

ان
یر

ا

فرصت های فناوری برای جهان اطلاعات کیان رادپويان
نــــگاره

خواندن

 علی جلالوند
پژوهشگر

بــا  کتابخانه هــا- تمــام اشــکال آن- 
آینده ای نامعلوم دست به گریبان اند. 
ادامه مشکلات اقتصادی در جهان و 
رقابت روزافزون میان دیگر خدمات 
و شیوه های جایگزین تأمین آن بدین 
معناست که کتابخانه ها در آینده باید 
برای منابع بجنگند، ازجمله توسعه رویکردهای استراتژیک و 
مشــارکتی. رکود اقتصاد جهانی تاکنون بر مخارج کتابخانه ها 
در کشورهای توسعه یافته تأثیر منفی گذاشته است و شواهد و 
قرائن حاکی از آن است که این وضعیت تا مدتی ادامه خواهد 
داشــت. البته هنوز مشــخص نیســت که رکود جهانی اقتصاد 
چه اثری بر خدمات کتابخانه ها خواهد گذاشــت. با این همه، 
می تــوان به راحتی پیش بینی کرد کــه این خدمات در آینده به 
شکلی متفاوت از امروز ارائه خواهند شد. امروزه اینترنت شیوه 
زندگــی مــردم را دچــار دگرگونی های بســیاری کــرده بنابراین 
بدیهــی اســت که چنیــن تطــوری در عرصه کتــاب و کتابداری 
نیز رخ دهد. توســعه کتابخانه دیجیتال و جهانی ســازی و )در 
عین حال( فردی ســازی دســتیابی به اطلاعات تاکنون تقاضا 
و همچنیــن اشــکال بهره گیری از مجموعه هــای کتابخانه ها و 
خدمات شــان را دســتخوش تغییر کرده اســت، اما فناوری در 
نهایت حــرف آخر را خواهد زد، چه خوش مان بیاید و چه نه. 
در عصر فعلی، توقع کاربران کتابخانه ها بیش از پیش اســت 
و تنــوع بیشــتری دارد و خواســت ها و نیازهای شــان پرمایه تــر 
اســت. از اینها گذشــته، تغییرات گوناگون در عرصه اجتماع و 

سیاستگذاری نیز بر دید مردم به کتابخانه ها تأثیر می گذارد.
انباشــت،  تولیــد،  شــیوه  ارتباطــات  و  اطلاعــات  فنــاوری 
دسترســی و بهره بــرداری از اطلاعات را سراســر دگرگون کرده 
است. امروزه بسیاری از مردم نمی توانند جهان بدونِ اینترنت 
را متصــور شــوند و البته تغییرات بســیار بزرگ تری نیــز در راه 
اســت. پتانسیل شــایانِ منابع اطلاعاتی دیجیتالی  شده بسیار 
مــورد توجــه قــرار گرفته اســت و بســیاری از پروژه هــای بزرگ 
امروزه از این منابع بهره می برند. در نتیجه، کتابخانه ها همگام 
بــا کاربرد فناوری تغییر کرده اند. بــا وجود این، کتابخانه ها اگر 
می خواهند نیرویی حیاتی در عرصه فرهنگ باشند و همچون 
گذشــته تأثیرگذاری خود را حفظ کنند باید بیش از پیش خود 
را در نســبت با شــرایط تغییر دهنــد. برخــی فناوری ها، مانند 
تلفن های همراه و شــکل های اســتفاده از اینترنت )که یکی از 
شــکل های بســیار پراســتفاده آن در جهان امروزه شــبکه های 
اجتماعی اســت( می توانند در رابطه با دسترسی به اطلاعات 
یا پشتیبانی های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی نقش بسزایی 

ایفا کنند، اما هنوز تا آن روز راه درازی پیش روست.
جمع هــای دانشــگاهی محیطــی هســتند بی نظیــر بــرای 
انتقــال فناوری و شــکل های حمایــت از تحقیقــات. یافته ها و 
دســتاوردهای ایــن حوزه ها نیز در قالب اشــکال گوناگون نشــر 
می یابد و همین جاست که کارکرد کتابخانه ها در رابطه با عصر 
فناوری معنای مهم تری می یابــد. در زمانه حاضر، رویکردی 
واضــح وجــود دارد که نشــر الکترونیکــی راهی  اســت به جلو، 
هرچند که بر سر شکل های دسترسی به آن  هنوز اجماع وجود 
نــدارد. دلیــل این امــر تا حدی این اســت که در مــورد اقتصاد 
آینــده و همچنین شــکل های مالکیت معنوی هنــوز ابهامات 
بســیاری وجــود دارد. ایــن خود گواهی اســت بر اینکــه بحران 
اقتصادی امروزی تغییرات گسترده ای را سبب خواهد شد، آن 
هم به این دلیل ســاده که شــیوه های فعلی چاپ و نشــر دیگر 
به صرفــه نیســتند. از ایــن گذشــته، رابطه میــان کتابخانه های 
دیجیتال و تولید دانش و بهره برداری از آن در جوامع متفاوت 
هنــوز مبهم بــوده و برای روشــن کــردن آن بســیاری اقدامات 
بایــد انجام شــود. کیفیت بــالای محصولات این مؤسســات و 
همچنین ایجاد زیرســاخت های فراگیر از دیگر نکاتی است که 

باید بسیار روی آن کار کرد.
کتابخانه هــا  و  اساســی  بــوده  کالایــی  همــواره  اطلاعــات 
دیرزمانــی اســت کــه آن را در اختیــار مخاطبــان خــود قــرار 
می دهنــد. اصل دسترســی رایــگان به منابــع کتابخانه ها یکی 
از اصــول مهــم و بنیادیــن در جوامــع امــروز اســت. در دنیای 
دیجیتال، دسترســی بــه اطلاعات از هر زمان دیگری آســان تر 
اســت. پاکاش دوریزوامی بر این نکته تأکید می کند که امروزه، 
در عصــر دیجیتال و اینترنــت، کتابخانه های عمومی اهمیت 
بســزایی دارند. بــه عقیــده او کتابخانه مکانی اســت که مردم 
در آن گــرد هــم می آینــد و بــا یکدیگر معاشــرت می کننــد، از 
نمایشــگاه های گوناگــون بهــره می برنــد و به طــور مســاوی و 
عادلانــه از اطلاعــات و منابــع موجــود در کتابخانــه اســتفاده 
می کنند. کتابخانه های دانشــگاه ها نیز درهــای خود را به روی 
همــگان گشــوده اند و این امــر شــامل منابع الکترونیــک آنها 
نیز می شــود. یانوش ویسنفســکی اســتدلال می کند که جدای 
از بایدهــا و نبایدهای فنــاوری، جهان دیجیتال شــکافی میان 
جهــان فیزیکــی و آنلایــن ایجــاد کــرده اســت و معتقد اســت 
کتابخانه های امروزی یکی از مکان هایی هســتند که می توانند 
به خوبــی این دو ســاحت به ظاهر متفاوت را بــا یکدیگر پیوند 
دهنــد. امــروزه تقریبــاً همــگان در ایــن نکتــه توافــق دارند که 
کتابخانه ها طلایه دار دسترسی آزاد به اطلاعات هستند و باید 

در این مسیر قدم های جدی تری برداشت.

درآستانه سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی 
دیوارنــگاره میــدان ولیعصــر با تلفیــق تصویر 
حاج قاسم با مبارزانی چون بی بی مریم، میرزا 
کوچک خان، علیمردان خان، رئیســعلی دلــواری، فرنگیس، 
پیشــمرگان کــرد، اقــوام غیور بلــوچ و شــهدای دفــاع مقدس 

توسط حسن روح الامین نقاشی و رونمایی شد.
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